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 :مقدمه 

ی زندگیست! همان جایی که مردمانش به فردایی نورانی ی پشت صفحهترین تاریکی، سیاهروشن

 ... .امیدوارند و زندگی خودشان را فدای آخرتی شیرین میکنند

شود و شود هیاهوی دنیایی جدید شروع میای که همه چیز تمام میدرست در همان لحظه

شوند، حقیقتی روشن در تاریکی جهل؛ می ها به فریادهای خواهان حقیقت تبدیلزمزمه

های کوچک ترین تاریکی پشت همان ابر هست در انتهای همان افق همیشگی، زیر سنگروشن

 ... .باغچه، داخل مغز من و تو

*** 

دنیا هیچ وقت مثل قبلش نشد، ترس، حماقت، جنون و تنهایی بدتر از هر ویروس و انگلی بر جان 

 .بشریت افتاده بود

ها جان او را سالیان دراز بود که ز درک و فکر کردن به غیر ممکنفهمید. درد اگاه نمیاما هیچ

گرفته بود. این دنیا بود که توهینی غیرقابل تحمل را به جان ما انداخت. باعث شد فکر کنیم واقعی 

جا هستیم. شاید ی هست و ما هم برای یک هدف اینمان دارند، همیشه یک هدفهستیم، دوست

شود، ساخت دنیای جدید با افکار پوچ و این هدف در ما خلاصه نمیی باشد، اما واقعاً هدف

هیاهوی نظرات مردم و نشان دادن هوشمندی خلق انسان هدف نبود؛ سرگرمی بود. سرگردان در 

خواست؟ توهمی سرشار از فضایی ساکت میان هزاران کهکشان، بشر واقعاً چه چیزی می

 ها نیستیم؟گویند در این دنیا تنامیدوانگیزه، چرا می

ما همیشه تنها بودیم حتی زیر همون سقفی که نشسته بودیم. حتی داخل خاطرات خوبمان چون 

مان معنی خاصی برای ما دارند. بشریت همیشه تنها بود و تنهایی تنها ما هستیم که خاطرات

 !دید واقعیت نداشتزا بود. شاید حتی چیزهای که میاعتیادآور و توهم

های بهشت خشک شد، آتش جهنم خاموش شد، ستاره تاریک شدند و ما ، گلکس مقصر نبودهیچ

 ... .هم دیگر افکارمان را رها کردیم
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توانیم کاری انجام رویم، نمیی تنهایی فرو میتر از هر اقیانوسی به داخل زمزمهتر و تاریکعمیق

مان را حبس کنیم و فریادی جانهای بیتوانیم خودمان را نجات دهیم فقط باید نفسمیدهیم، ن

ی دریا یا شاید هم رنگ تلخ از جنس درد سر ندهیم. باید آرام باشیم درست مانند آبی تیره

دانم اما راه فراری برای برگشتن به دنیای شیرین گذشته نیست و ما هم درختان، درست نمی

آینه را از شر آن موجودی که در آن توانیم بین فریادهای دردناک خودمان، نمی سرگردانیم در

سرخ باغچه را غرق آب کنیم. باید فرار کنیم از هایتوانیم گلنهفته هست حفظ کنیم، نمی

ها هم نه، از خودمان از تصویری که خودمان، از هیولای زیر تخت نه، از ارواح سرگردان قبرستان

کس هایمان، باید از او فرار کنیم. هیچینه به ما زل زده از مسبب تمام تنهاییدوستانه در آ

ها شده بود، در شهری که آسمانش جا تصویر او حبس ابد آینهدانست کجا باید رفت چرا همهنمی

 .شد از هیولای آینه فرار کردآینه کاری شده بود، نمی

 

اندازد و من هایم راه میمرده را درون رگاولین جرعه از سمفونی بلند سکوت، جریان خونی 

هایم در این تنهایی حبس شده، چرا که نفس کشیدن در شهر مردگان حرام است. بلند شدن نفس

های آتشین جهنم، باید آرام گرفت در و ایستادن هم جرم هست. باید فرار کرد به سوی دوازده

ترسانند؟! مگر نعمت بر ا از آتش جهنم میهای آنجا، چطور سرمازدگان ردامن گرمای سوزان بیابان

 .آنها همین گرما نیست

جا منع شده بودند و همه نفرین به هایی که از رفتن به آنبهشت نفرین شده بود، توسط آدم

شان ناراحت بود. برای همین از بهشت حال بودن تا ابد شده بودند، حتی در زمانی که قلبخوش

ی بهشت نفرین شده تمام ی گرفتار شدم، همان جایی که وعدهترسیدم و در همان زمین خاکمی

 .اش هست. حقاً که زمین هم از طرف بهشت نفرین شده استزدهامید مردمان غم
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ای را برایش عنوان کرد. بزرگ و تاریک، مملو شود کلمهقدر مجذوب کننده هست که نمیدریا آن

که حتی آفرودیت هم از او متولد شد. دریا هیچ های نیلی، دریا آنقدر زیبا بود روشن از سایه

مهتاب هست. تنها چیزی که هنوز کند. دریا آینه زیبای غروب خورشید و ای توصیفش نمیکلمه

کنم، اب نشده، در اعماق او مدفون هست. بعضی از اوقات حس مردمان آتلانتیس را درک میخر

ی مسموم را تنفس سیژن اتمسفر این سیارهدادم در دریا غرق شوم تا اینکه اکمن هم ترجیح می

ی این کلمات ها بستگی دارد، دریا همهکنم. ترس، تاریکی، امید و آرزوها کلماتی که زندگی به آن

را در بستر خودش مدفون کرده است و به دنبال مهاجمی میگردد تا پیدایشان کند. تنها شرطی 

کنی تا جایی که حساس زنده بودن میکه دارد این هست هر چه بیشتر غرقش بشوی بیشتر ا

 .کنیدیگر هیچ چیز را احساس نمی

 

ی زیبای یونان باستان، که پیدایش او در ابتدا از دریا بود. بعد از ریخته شدن خون آفرودیت: الهه*

 .اورانوس توسط کورونس به دریا او متولد شد

 

مانش به انتهای اقیانوس فرستاده گویند بعد از مدتی توسط حاکی که میآتلانتیس: شهر افسانه*

 .شده بود. تا از دست فرازمینی ها در امان بمانند

 

خواستم ای که آرزوی مرگ را داریم، مرگ ما را ببلعد؟ همیشه میشد داخل همون لحظهه میچ

بدونم مرگ چه طعمی دارد، شاید مرگ هم مانند زندگی بود بدون هیچ طعمی، فقط خلاء و 

دانست؟ شاید این زندگی بود که تاریک و ترسناک بود. سیاهی شاید هم سفید بود، کی می

ها هیچ چیزی برای من اهمیتی نداشت، حتی حس داغی که بازدم ی وقتاهمیتی نداشت، بعض

خورد. زندگی تلخ بود مانند یک قهوه البته علاج تلخی قهوه یک قاشق های گرم به صورتم مینفس

کشید و مانند مان ته میشد؟ انگار آدم بودنشکر بود و علاج تلخی زندگی مرگ. چرا اینجوری می

کنند. شاید برای همین هم مردم در گذشته که هیچ چیز را احساس نمیشدیم های سنگی میبت

پرستیدند، چون هیچ حسی ندارند. قشنگ نیست، افکار را پس بزنی و به هیولایی سرد ها را میآن

 .اعماق وجودت پناه ببری
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های بندم و سعی میکنم گرمای خورشید را برای آخرین بار از پشت پلکچشمانم را به آرامی می

گذارم و به صدای امواج دریا گوش های نرم ساحل میام حس کنم، پاهایم را بر روی شنبسته

کنم. شاید فردایی وجود نداشته دهم، برای آخرین بار وزش باد را در بین موهایم احساس میمی

مان را شد و ما محکوم به غرق شدن در گذشته و حبس شدن در الان هستیم و باید تمام تلاشبا

مان اش را بر روی دوشحال بودن در حال خاطر انجام بدهیم، گذشته بار سنگینبرای خوش

توانیم انجام دهیم. بیا امیدوار ها به عقب نمیکاری برای برگشتن ثانیهگذاشته است ولی ما هیچ

هم که شده هیچ خورشیدی غروب نکند، هیچ آدمی تنها نباشد و هیچ م برای یک لحظهباشی

 .دنیایی به پایان نرسد

 

ی قشنگی بود اما یه مشکل عجیبی داشت فقط یه واژه بود و همیشه احساس ترس امید واژه

کردم ناامیدی در گوشه کنار دشت زندگیم ایستاده و کردم. احساس میشدیدی با شنیدنش می

گردد. شب و روز زیاد کنار وقت برنمیآید و دیگه هیچد، خیلی آرام میآرام به سمت قدم برمیدار

های ناامیدی همین هست با اینکه کنار امید ایستاده اما کنم یکی از عقدههم بودند، احساس می

شد فکر کنیم فردایی هم بیند. امید هم خطرناک بود حتی بیشتر از ناامیدی، باعث میکسی نمی

کردیم هیچ امیدی نیست اما خوب بهشت بود. برای که جان دادیم فکر میهست. درست در روزی 

همین ترسیدم چون حتی پس از مرگ هم امید بود. برای همین گفتم یک واژه هست. چون از 

ی نیست یا شاید هم هست ولی ما رود داخل آسمان آبی جایی که سیاهتمام احساسات بالاتر می

طور بود. چیز همانبینیم، همهی فضای تهی که ما آبی میاهخواست مثل سیبینیم. دلم مینمی

کس تنها نبود و برای یک بار هم که شده زندگی طعم دیگری میداد. باریدند، هیچها طلایی میبرف

های زنبق یک رود بزرگ هست که به ی کوچک بعد از گذشتن از گلاما میدونم پشت همان تپه

ان زیر همان اقیانوس دفن شده است، تا دست آدمیان به آن ی امیدهای جهرسد و همهدریا می

 .نرسد
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ها نورهای کور کننده خودشان را به کردند، ستارههای سرد را آرام مینشان شبصحراهای ستاره

کردند، اینجا تنهایی پر از نور بود، اینجا برای زنده بودن باید چشم رهگذران تنها مهر می

ی پرنور خیره به سرمای زمین رفت، اما چرا مرگ از دریچه همان ستارهها از مرگ فاصله گفرسنگ

 !بود؟

 

ماند زیبا بود و هرچیزی که زندگی مثل دروغ بود، زیبا و غیرواقعی! اصلا هرچیزی که به دروغ می

جا با خبر از همهسوزاند و ما بیهای ما را میبه نفس کشیدن نزدیک بود دردناک، اکسیژن شش

 !رسیدقدر غیرواقعی به نظر میکردیم. شاید هم به همین دلیل زندگی آنمصرفش می اعتیاد

 

ی تلخی بود که پاهایش را بر در پی سرنوشت رفتن کار هرکسی نبود، سرنوشت همان کلمه

کردیم؟ داد، از چه فرار میی پر از درد ما گذاشته بود و حق نفس کشیدن را به ما نمیسینه

ی بر تن کرده بود و دور از چشم وجدان ود. همین گوشه کنارها رخت سیاهجا بزندگی همین

سوخت میان اش سیگاری روشن کرده بود و در انتظار آخرالزمان نشسته بود. دلم برایش میگرسنه

 !این همه آدمی که عاشق مرگ هستند زندگی عجیب تکراری بود

 

فرداهای زیادی بود، روشن و تاریکی فرداها مشخص نبود اما تنها امید بشریت بسته به سایه 

کشیدند تا فرداهای خوب زندگی اکنون را های خاکستری رنگ این فرداها بود. نفس میروشن

ی روزگار نقش بندد. فرداها دور یشان پررنگ تر بر صفحههارفتند تا شاید قدمگلباران کند، راه می

ی یک دلیل مان و ماهم تشنهکردند به زندگی کنونیبودند و به شدت مسموم، ما را امیدوار می

 .... برای وجودیت
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کردیم سرآغازی را که ازش تبعید شده بودیم، ما برای این دنیا متولد نشده بودیم. باید فراموش می

ا تبعید شده بودیم، برای زجر کشیدن، بیشتر تاوان دادن، زندگی نکردن و در آخر ما به این دنی

 !فراموش شدن

هایمان را ی فندکی بود که ششجاذبه بر روی ستون فقراتم سنگینی میکرد، اکسیژن همان شعله

تر ها از ما دورکردند و خورشید هر روز مایلمان میزد، درختان با نفرت نگاهدر انتها آتش می

 .شدمی

 !دانست؟شاید حتی به این جهان هم تعلق نداشتیم، چه کسی واقعا می

 

خبر به سمت ناکجا آبادهای دور جا بی های کلافه بودند، از همهترین عنصر پاییز، برگولی تنها

شان زیر پای رهگذران به هایی بودند، که صدای شکسته شدن قلبها همانشدند. برگرانده می

ها توجه کند! همان حس را داشت محبوس که کسی به آنرسید. اما دریغ از اینگوش عرش می

بلعید ها را نمیکرد؛ چرا احساس تنهایی برگهای زندگی نگاه میر برگی نارنجی رنگ به سیاهد

 کرد؟بلکه آزاد می

 

طور جاری حس آرامش را به درون ی زندگی بودند، همانهای خشک نشدهاز نظر من، صداها رنگ

دادند، صداها با شرارت مجذوب کننده خودشان از زنده بودن، مغز استخوانِ روحمان، سوق می

ی اوقات شد شنید، بعضکرد. صداها را فقط نمیهم گوش را کر میشانفراری بودند و حتی سکوت

کردم. صداها متعلق به این دنیا هایش حس میی شور دریا را با شنیدن تلاطم موجحتی مزه

شد، از ابتدای آفرینش صدایی در خلاء استوار فضا شنیده نشده و طور که گفته مینبودند. همان

ن ها از ایهیچکس دلش برای صدای قطرات فراری باران تنگ نشده، به راستی که درک کهکشان

دادند و ما فارغ از عضوی که دنیا بیهوده بود. شاید همین صداها بودند که به زندگی ما مزه می

 !دادیمها را بچشیم به راه رفتن بر روی خاکستر صداهای پیشین ادامه میی آنبتوانیم مزه
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امش در آرداد. سکوت مخکی سلامی دوباره میکشت و به تاریسکوت مرگ صداها بود، نور را می

نشست. خیابان را به شب نشینی پیاده روها ها میبخش بود. مثل بخار سردی که روی شیشه

رقصیدند. ولی سکوت با داشت. صداها میکرد، رهگذران را به کیلومترها تفکر وا میدعوت می

مان به ضربه هایش عادت داشت. جو خنجرش پشت همان دیوار آجری پنهان شده بود. گلوهای

نند شیرجه زدن در خلاء سیاه ستارگان بود. سکوت معنی داشت، سکوت صدای سنگینش ما

توانست گوش مردم را مانند مخصوص به خودش را داشت. سکوت از نور سریع تر بود و می

 .کردموسیقی بنوازد. سکوت زندگی بود که در جریان دریای سهمگین شنا می

 

ی را با همین جاذبهعجیب بود ماه امشب در آسمان گم شده بود؛ چرا رفته بود؟ مگر پیمان ابدیت 

ی رفت جایی که همهتنها نبسته بود. ماه هر چندی یکبار فرار میکرد؛ شاید به جهانی موازی می

زد مان را میشدند، یا شاید هم قهر کرده بود! خورشید چشم هایها بعد از دیدنش دیوانه نمیآدم

کشت. من هم از شب می جوشید و مارا درمان میشد منواکسید کربن خونو تا نوبت ماه می

هایش را به ی ما یک روز سنگزارم چرا ماه نباشد. شاید خسته شده بود، مثل همهتنهایی بی

کرد. ماه نبود و ستارگان ترسیده بودند، بست و خودش را در خلاء رقیق فضا غرق میخودش می

ل رسانده بودند. شاید های بایگانی شده به قتشاید ماه را دزدیده بودند و داخل ویترین کهکشان

ها را از پنجره ی شبخواستم طلوع همهخواستم کور بمیرم، میهم ماه بود و ما کور بودیم. نمی

 .ببینم

 

فجار پیدایش ویروسش را در ی همه چیز بود، شاید همان زمان بود که پس از انزمان شروع کننده

کردند و ما خواب ها گذر میها در سایهشدیم ثانیهها انتشار داد. وقتی دچارش میتمام کهکشان

دیدیم. شاید این طلسم زندگی بود؛ تنها تصویر کمرنگ یک خواب خوش زندگی را در یک شب می

ت که قاب عکس کردم همین زمان هسشفاف از ما باقی بماند. بعضی از اوقات حس می

دهد. همان رود و بعد از در همان طوفان شروع، پایانش میمان را از ذهن مردمان کش مییچهره

دوید و زد. زمان میهای پوسیده تاخت میزمانی که از ما گرفته شده بود، روزی جسد مارا با پروانه

گفتم فتم و به او میگرخواست یک روز جلویش را میرفتیم، چقدر دلم میما پشت سرش راه می
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اش های کوچکی که داخل انباری خاک خوردهمان دزدیده، شادیکه چه چیزهای را از زندگی

ها جوانه شده بودند، روزهای سوزانی که خورشیدش هایی که دیگر زیر سنگکرد، آدمداری مینگه

بود، شاید خلقت کور سوخته بودند. حال فقط ما بودیم و آخرالزمانی که در انتهای راه منتظرمان 

 .قرار بود آن هم از ما بدزدد

 

شان را دی بقیه قلبزد و شاشان را میها چشمانها زمستانی سخت بود، روشنیبهار برای خفاش

ی غارها جم ها تابانده از گوشهکه زندگی طرف تاریکش را بر آنای از اینکرد. کینهکور می

گونه تا کرده بود مانند همان خفاشی شده بودیم که عاشق رنگین خوردند. زندگی با ما هم ایننمی

حمل کند. ما بین تمام کمان بود. اما تبعید شده بود که تا ابد دنیای برعکس خاکستری را ت

ی خاکی زندگی کنند خفاش بودیم، چشم نداشتیم دنیا را شد داخل این کرهحیواناتی که می

کردیم بهتر از هر کس دیگری، دست نداشتیم عشق را ابزار کنیم اما ضربان ببینیم اما حسش می

 .مان تند بودقلب

ها که خورشید به اعماق سرما ما همان موجوداتی بودیم که روز از آن نفرت داشت، همان

 .های تنها بودیمتبعیدشان کرده بود. ما خفاش

 

شد مزه کرد. م گس اسید را در دهان میها حبس شده بود، بوی خون فضا را دزدیده بود. طعنفس

های سرد گذر ها پر از ارواح گرسنه بودند و برای دریدن انسانیت حاضر بودند از سنگقبرستان

شد و کنند. هیچ پایانی برای شروع وجود نداشت، وجودیت مانند روزها شده بود، هر روز آغاز می

د رادیواکتیو را تنفس نکنیم اما این دنیا شرسید؛ حس خفگی باعث میهیچ وقت هم به پایان نمی

ترکاند. عصر جدیدی آغاز شده بود، مان را میهایای هر روز قلببود که مانند یک انفجار هسته

های خشک کشته بردند و به اسم آزادی در بیابانعصری که مردمانش به هیچ غاری پنهان نمی

امید را تنفس نکنند. افسردگی واگیر دار شده  های ناامیدی را زده بودند تاشدند. مردم ماسکمی

برید. مان را میکرد. یاد روزهای خوب گذشته گلوهایبود، و مانند انگل از خون مردم تغذیه می

مان شده بود، به آن نیاز داشتیم اما هایهای زیر چشمدلیل برای زندگی مانند پمادی برای چروک



50/50/3051تاریخ:   [ ریحانه سیدحسنیاثر  یکیتار نیترروشندلنوشته  ] 

 

 
 

ه  ن ا ح ی یر ن س ح د ی س  

 

Page 11 

ن تصویری از دنیایی بود که هر روز در آن وجود داشتیم، ای برای تهیه کردنش نداشتیم. ایعلاقه

 آماده فروپاشی و سمی برای زندگی؛

 

ای که از جنس بلور و قلبی که از جنس رحم میان شیشهدانست که وجه مشترک بیچه کسی می

ها را به پایین ترین قسمت گوشت هست، چیست؟ چه چیزی میان آن دو وجود داشت که آن

کرد. قلب دیگر خودش را رد و سپس صدای شکستن آنها گوش خلقت را کر میکوجود پرت می

کشید. شیشه دیگر شفاف نبود می باخت و دست از روانه کردن عشقش از طریق خون به بدن می

دانی تفاوت میان زنده بودن و زندگی چقدر باریک هست؟ و با خورشید دشمنی طرح کرده بود. می

کرد تا هیچ عشقی به آن نرسد های قلب را به پلکانی بلند تبدیل میمانند نفرتی که شیشه شکسته

شود تا شاید تبدیل به شیشه شود. زنده بودن ما ای شکسته پودر میو سنگی که از غم شیشه

مان را الماس نکرد. ما از تبار صبر نبودیم هایکردیم اما کربن هایش قلببودیم که دود را مزه می

گریستند، شاید در دنیاهای موازی ای در پایشان میم و دردمندان از تیکه شیشهما از تبار درد بودی

های شیشه بود، جریان داشت اما همان تیکه شیشه روزی قلب کسی بوده. زندگی ترک میان نفس

 .دیددردمند زندگی نفس کشیدن قلبی بود که آخرت را می

 

کوچک بودن یک معنای پنهان در یک کلمه بود، در واقع اندازه خودش فقط یک مفهوم ساختگی 

مان خشک شده ای که درون رگهایتوانستیم چیزی را اندازه بگیریم. خون منجمد شدهبود. ما نمی

شدند، تنهایی، حس خفگی داخل زندگی و هزاران کلمه بود، ستارگانی که هرشب کم نورتر می

گرفتیم. ی گیتی معنی و کلمه بود که ما اندازه نمیدانی به وسعت فاصله زمین تا لبهیدیگر؛ م

دلتنگی، من دلم اندازه میلیاردها سال تنگ شده بود برای کسی که قبلا بودم اما چه کسی 

کرد؟ ما بی معنی بودیم؛ چهارده ثانیه از توانست وسعتش را درک کند. اصلا چه کسی درک میمی

لقت جهان بودیم. ما زنده بودیم ولی زندگی نکردیم. محکوم به سنگ بودن، بودیم؛ کل سال خ

مان را هم اندازه شد محکومیتمحکوم به آتش کشیده شدن بودیم. ما فقط محکوم بودیم و نمی

دانی مان به ارمغان می آورد. میگیری کنیم. محتاج بودیم و زنده؛ شاید زنده بودن احتیاج را برای

شد ها کمتر شوند، کوچکتر از قبل. شاید این نیاز بود که نمیشد مقیاسز بود که باعث میاین نیا
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اندازه گرفت و بقیه معناها و کلمات اقتباسی دردناک از نیاز بودند، ، مثل همان لبخندی که 

سالیان سال بر روی آینه جان داد چون نیاز به دیده شدن داشت، مثل همان شمعدونی روی پله 

ک شد چون نیاز به آب داشت و مثل همان کودکی که جان داد چون نیاز به زندگی داشت که خش

 !گرفت نه ترازو و مترهاکرد و اندازه میو در آخر شاید این نیاز بود که مارا کنترل می

 

ای که انگار کردند به گونهها تو را از زندگی سیر میهای دیگ اسید زمین بودند. آدمها حبابآدم

ترسیدم باید زندگی ها نمیای از آب حیات نداری. من از آدمعطشی برای نوشیدن جرعه دیگر

کشید در میان بوی تعفن مغزهای زنگ زده و بدید کرد در میان همهمه مرگ، باید نفس میمی

درید فقط برای هم رنگ شدن؛ رنگی که بعد از مدتی هارا از هم میتحمل کرد دردی که استخوان

 .کردی خودت راشد و دیگر تو بودی که فراموش میات خشک میاول زدهروی پوست ت

 

رسید. خاطرات من را شان به گوش میهای قراضهخوردند، نفسخاطرات در اعماق مغزم تلو تلو می

ها بعد از مدتی مزه کردند، تصویر شیرین آنساختند، و بعد از مدتی من را در خودشان حل میمی

ی شد. من حبس ابد و چند دقیقهای از ابهام تبدیل میشان به هالهرنگ روشن داد وگس بودن می

های خاک کردند. تصویرشان پشت شیشهها من را پس از مرگ هم رها نمیخاطرات بودم و آن

جا قبرستانی از رویاهای بود که خیلی وقت بود با دادند. اینگرفته ذهنم برایم دست تکان می

 .ده بودنددست به خاک سپرده ش

 

هایی دردناک خاطرات مغز را اش کرمگذشته در گذشته بود اما از لای تار و پود پوسیده

ای های خشک شدهکردند. قبرش پر از گلجاد میخوردند، و سوراخی بزرگ را بر جمجمه ایمی

ال شان سیاه چمیرند و بوی تعفنبودند که روزی با عشق بر سر آن روییده بودند. خاطرات می

کردیم، و چهره ها را چال میهای خودمان جسد آنداشت و باید با دستمغزمان را بر می

ها بود و ما هم فرار کرد دنیا مانند پنجشنبه شب شد از مرگ گذشتهدیدیم. نمیمنفورشان را می

ا ساخت و خدای زنده ماندن، بودند. این پایان بود که زمان را میهایی که محتاج ثانیهمرده

 .کردندگونه از دستمان فرار میها ایندانست ما چندبار به پایان رسیده بودیم که ساعتمی
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را به چاپ  اگر تصمیم دارید کتابتان را چاپ کنید یا به تازگی اثری را شروع کنید و آن

به مجموعه کافه نویسندگان بپیوندید ،برسانید  

 

 ایابتد از و دهد می یاری شما به مطلوب اثری نگارش راستای در نویسندگان کافه

 انرایگ طور به ما انجمن در شما اثر.بود خواهد شما همراه آن انتهای تا اثر یک نگارش

 هارا رادای و کنید ویرایش را اثرتان خود، نقد از کمک با توانید می شما و شود می نقد

 چاپ رایب بیشتری شانس و ببرید بالا را اثرتان سطح صورت این به و کنید اصلاح

.باشید داشته  

 

 و ینگارش علائم رعایت و شود می ویرایش نگارشی نظر از رایگان صورت به شما اثر

.شود می محسوب مثبت امتیاز یک شما برای ویراستاری نکات  

 انجمن در رایگان صورت به آنلاین آموزشی های کارگاه و ورکشاپ برگزاری ✅

نویسندگان کافه نویسندگی  
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 نوعمت های سرفصل با آموزشی های کارگاه در رایگان کاملا صورت به توانید می شما

 در و کنید شروع 0 از حتی توانید می شما است، آزاد عموم برای شرکت و کنید شرکت

.برسانید چاپ به را اثرتان و ببینید آموزش نویسندگان کافه انجمن  

 شما به رایگان صورت به آن تولید و چاپ تا کتاب نگارش از مراحل تمام برای ما

.یریدبگ خود اثر از را نتیجه بهترین کرد خواهیم سعی مشاوره با ما. داد خواهیم مشاوره  

 

!  

 به اصلی سایت در رسمی صورت به شما کتاب نشود، تایید چاپ جهت شما اثر اگر

 روشیف ی نسخه توانید می که است این خوب خبر. شد خواهد منتشر تالدیجی صورت

 به و دهید ارانتش نویسندگان کافه اینترنتی فروشگاه در هم را خودتان توافقی قیمت با

.کنید کنترل را خود اثر فروش آسانی  

 

.  

 در ما اما تاس گزینه رینبهت الکترونیک انتشار چاپ، و کاغذ بالای ی هزینه به توجه با

.داشت خواهیم عزیزان شما برای هم رایگان چاپ الکترونیک، انتشار کنار  

 هک چرا کنید، بیرون سرتان از را کنید خرج کتاب چاپ برای خودتان که آن فکر

 آثار یدننرس فروش به منجر کنند می چاپ را اثری نویسنده ی هزینه به که انتشاراتی

 سعی راهنمایی و مشاوره با ما شود، می زیان و ضرر و انباری در ها کتاب آوری جمع و

.کرد یدنخواه ریسکی نویسندگان کافه در و شود تمام شما نفع به چیز همه کنیم می  
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 امانت ما دست سپارید می ما به را اثری اگر و باشد می محفوظ ما انجمن در شما اثر

 را آنان و گذارد می احترام نویسنده حقوق تمامی به نویسندگان کافه انجمن است،

 که ندنکن استفاده سو شما آثار از سودجویان که باشید داشته توجه. کند می رعایت

 با را اثرتان دتوانی می نویسندگان کافه در خوشبختانه اما نیستند کم نیز ادبی سارقان

.شود منتشر یا چاپ خودتان اسم با تا بسپارید ما دست به راحت خیال  

 ارشاد وزارت نظر زیر و قانونی صورت به نویسندگان کافه مجموعه های فعالیت تمامی

.گیرد می صورت اسلامی  

 

!  

 روی بر ککلی با توانید می صفحه پایین قسمت فروشگاه، و سایت اصلی ی صفحه در

.کنید مشاهده هارا مجوز بودن معتبر استعلام ها، نماد  

 بسته ددا قرار شما آثار رایگان چاپ جهت کشور های ترین معتبر و ناشران بهترین با ما

 نبهتری راستای در و کنیم می ارسال ها انتشاراتی برای چاپ جهت را آثارتان ما. مای

.بود خواهیم شما همراه هایتان تلاش رساندن ثمر به و نتیجه  
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 ابانتخ چاپ جهت را انتشاراتی شناخت طبق محتوا، و ژانر و اثر نوع به توجه با ما✅

 یک مثال برای باشید، داشته بیشتری شانس شده ذکر موارد به توجه با که کنیم می

 را اناثرت بود اجتماعی شما اثر اگر کند، می چاپ اجتماعی های رمان بیشتر انتشارات

.کنیم می ارسال انتشارات آن به  

 

 

 های تابک بلکه نیست شعر و دلنوشته رمان به محدود ما نویسندگی انجمن فعالیت

 گینامه،زند نویسی، خاطره سفرنامه، خودیار، داستانی، روانشناسی، دینی، ادبی، علمی

.دارد فعالیت کتاب و نویسندگی های زمینه تمامی... و کودکان های داستان  

 

 

.دهد می انتشار را نویسندگان آثار قانونی طور به نویسندگان کافه  

 یا تنیم صورت نویسندگان به کافه مجموعه در اثر گونه هر انتشار به تمایل صورت در

.باشید ارتباط در ما با صوتی،  

 لازم های بررسی از پس کنیدتا ارسال پشتییبان ایمیل به را خود اثر توانید می شما

 .شود منتشر
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